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  ...بررسي تأثير دستوري متقابل اد و  یدهكچ
 واحد نحوي، از ك عنوان یدر زبان روسي، وجه تمایز جمله، به

ـاد و   .  بار خبري یا پیام آن است      (словосочетание)یب  كلمه تر ك
ه كان اصلي جمله حامل این پیام هستند،        كگزاره به عنوان ار   

. ها ضروري استي از آنكدر ساختار ظاهري جمله، حداقل وجود ی
رابطة نحوي اد و گزاره یعني مطابقت در شخص، شمار و جنس را           

چنانچه در جمله، . توان بر حسب نوع اد در جمله، تعیين نمودمي
ه ك. اد گرامري باشد، رابطة مطابقت و هماهنگي برقرار است        

هـاي   گزاره تابعي از اد اسـت و در مقولـه          ،در این رابطه  
اگر اد ایـن    . ندكگرامري جنس، شخص و شمار از اد پيروي مي        

د، رابطة مطابقت و هماهنگي     هاي گرامري را نداشته باش    ویژگي
و چنانچه در جمله    . نیز میان اد و گزاره وجود نخواهد داشت       

اد منطقي باشد، رابطة آن با گزاره، از نوع هـدایت نحـوي             
ه حالت گرامـري ـاد را گـزاره         كاي است   یعني به گونه  . است

 .ند و در این صورت، اد تابعي از گزاره استكفعلي مشخص مي

 زبان روسي، جمله، اد، گزاره، رابطة نحوي،        :لیديك هايواژه
 .هدایت نحوي، هماهنگي و مطابقت

 مقدمه
ه از كهاي علم نحو است ترین مقولهي از مهمكیпредложение)   (جمله
 (یـب  كلمـه تر كو  (слово) لمـه كل، معـني و نقـش در مقابـل    كلحاظ ش

словосочетание  (و آن عبـارت  .اردباشند قـرار د ه در نظام جمله ميك
و یـا نوشـتار     ) شـنیدار (ه از طریق قـوة گفتـار        كاز خبري است    

                                                        
بررسـي و تحلیـل تطبیقـي       «این مقاله مستخرج از طرح پژوهـشي         ∗

، شمـاره   »ساختارهاي نحوي زبان روسي در مقایسه با زبـان فارسـي          
با حمایت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران       ه  ك، است،   ٧٧٠/٣/٣٦٤

 .در دست انجام است
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لمـه و  كنقش « )٣٩٥ ، ١٩٩٠شودووا،. (شودمي) كدر(بیان ) دیدار(
هـا،  یب به عنوان واحدهاي زباني نامیدن اشیاء، ویژگي       كلمه تر ك

ه جمله از وقایع و شرایط خـبر        كاست در صورتي    ... حالات، اعمال و  
و نقـش   ) предикативность(بـار خـبري     «) ٣٧٨،  ٢٠٠١انت،  كل(» دهدمي

تـرین وجـوه تمـایز جملـه از      مهم) (коммуникативная фуннкцияارتباطي 
 .)٥٣٣،  ١٩٨٩ووا ، كبلاشاپ(» اندیبكلمه تركلمه و ك

 простое)در زبان روسي جمله، از لحاظ تعداد خبر به جملة سـاده  «

предложение) ــة مر ــو جمل ــي) сложное прндложение(ب ك ــسیم م ــودتق » ش
 واحـد خـبري     كدر زبان روسي، جملة ساده ی     ). ٣٩٥،  ١٩٩٠شودووا،  (

ه بینشان رابطـة    كلمه اي   كلمه و یا چند     ك كه حداقل از ی   كاست  
توان بر حـسب    شود و ساختمان آن را مي     نحوي وجود دارد، ساخته مي    

 двусоставноеنيك ـاش به دو گروه جملات سـادة دو ر یل دهندهكاعضاي تش

предложение)  ( نيك ـ ركو جملات سادة ت (односоставное предложение)  دسـته -
ه در نتیجة   كب، واحدي نحوي است     كه جملة مر  كدر صورتي   . ردكبندي  

 (сочинения) یبيكجمله بر اساس رابطة نحوي تـر ) حداقل دو(همنشیني چند 

-به وجود مـي ) бессоюзия( و یا بدون حرف ربط  подчинения)(یا تبعي   
 ).٤٧١، ١٩٩٠واسیلیوا، (آید 

 بحث و بررسي
 главные члены) (توانـد از اعـضاي اصـلي    جمله در زبان روسي مي

предложениو اعــضـاي فرعــي  (второстепенные члены предложения) یل كتــش
ان اصلي جمله اند و ك ار (сказуемое) و گزاره  (подлежащее)ـاد . شود

 (дополнение)، مفعول  (определение)ها  عبارتند از وابستهاعضاي فرعي
ه گفته شد بر حسب ساختار      كهمانطور  . (обстоятельство)لمات قیدي   كو  

ني و یـا    ك ـتوان جملة دو ر   و یا تعداد اعضاي اصلي جمله، آن را مي        
 .ني نامیدك ركت

ان اصلي  كي از ار  كبراي ساختن جمله در زبان روسي، حداقل به ی        
ه حداقل  كترین نمونة جمله آن است      ساده«بنابراین  . ه نیاز است  جمل

شـودووا،  (» یل شـده باشـد    كه بار خـبري دارد، تـش      كلمه  ك كاز ی 
٣٧٥، ١٩٩٠.( 

ار یـا   كننده  كه نشانگر   كان اصلي جمله است     كي از ار  كی«اد  
ه در زمـان،    كاي است   دارندة حالت، نشانه، موجودیت و یا رابطه      

شود و آن را در دایرة گفتـار بـه          ين بیان مي  و با وجه و شخص مع     
در گرامـر سـنتي زبـان       ) ٢٢٨،  ١٩٩٣ين،  كشلیا. (»دهندوي نسبت مي  

-ار برده شـود مـي  كاي در نقش اد در جمله به  لمهكروسي چنانچه   
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 ٢اينامـه ل یـا حالـت فـاعلي یـا واژه         كبایست از نظر ظاهري ش ـ    
(Именительный падеж)   ــاد ه در ایـن صـو  ك ـ داشـته باشـد رت آن را

هـاي اسـم    ي دیگر از حالـت    كنامیم و چنانچه اد در ی     گرامري مي 
 قرار بگيرد و نتواند با گـزاره رابطـة نحوي مطابقت یا هماهنگي 

(согласование)  اد منطقي مـيكايجاد ووا، كبلاشـاپ . (نامیمند، آن را
-ژهاي فاقد این فرم وابنابـراین، چنانچه جمله  ) ٦١١ -٦١٢،  ١٩٨٩

اي باشد، آن جمله فاقد اد یا فاعل گرامري اسـت و جملـه بـدون                
ه بـه   ك ـاي وجود ندارد    لمهكشود زیرا در آن جمله      شخص نامیده مي  

 .پاسخ دهد) چه چیزي؟ ( ?чтоو یا ) سي؟كچه  (?ктоسؤال 
ه عبـارت از    كان اصلي جمله است     كاز ار «ي دیگر   كگزاره نیز ی  

ه داراي زمـان،    كاي است    رابطه ار، حالت، نشانه، موجودیت ویا    ك
ين، كشـلیا (» شـود ه به فاعل نسبت داده مي     كوجه و شخص معیني است      

تواند از اسم یا گـروه      و آن از نظر گرامري مي     ) ٢٣٠-٢٣١،  ١٩٩٣
 (глагольное сказуемое) و فعـل یـا گـروه فعلـي     (именное  сказуемое)اسمـي  

هـاي   بـه گـزاره    ها بر اساس معیار سـاختاري     گزاره. ساخته شـود 
 تقـسیم  (составное сказуемое)ب ك ـهاي مر و گزاره(простое сказуемое)ساده 

 ).٦١٢، ١٩٨٩ووا، كبلاشاپ(شوند مي
ه با اعضاي اصـلي جملـه رابطـة         كآن دسته از اعضاي جمله را       «
لمات مشابه در كیب  با ك دارند یا در تر (подчинительная связь) تبعي

ان اصلي جملـه بـه      كمیل معناي ار  كسير و یا ت   جمله براي توضیح، تف   
 جمله ) второстепенные члены предложения (شوند اعضاي فرعي ار برده ميك
هـاي  در زبان روسي بـه وابـسته      ). ٦٦،  ١٩٧٦رزنتال،  (» نامندمي
 (обстоятельство)لمـات قیـدي   ك و (дополнение)، مفعـول   (определение)اسمي

 .ویندگاعضاي فرعي جمله مي
شـوند،   جمله محسوب مـي (распространители)هاي ملكاعضاي فرعي جمله م  

بـه  . ننـد كتر بیان مـي   املكیعني با حضور در جمله، پیام جمله را         
 :نیدكاین مثال توجه 

а) Вчера на пятом этаже я видел очень хорошую квартиру. 

 (обст. Факул.) (обст. факул.) (подл.) (глаг.рст.сказ.) (обст. факул.) (опред. факул.) (.допол. обяз.) 

 .دیدم را  خوبي  خیلي  آپارتمان طبقة پنجمدر دیروز  من 
گــــزاره (  )قید كیفییت()قید مقدار()مفعول(  )قید مكان()قید زمان()اد(

 )فعلي
ه داراي  ك ـلمـات،   كمتریـن   كچنانچه بخواهیم جمله بـالا را بـا         

ل زیـر بیـان     كتوان به ش ـ  یم، آن را مي   امل باشد، بنویس  كمعناي  
                                                        

هاي آا شش حالت صرفي دارنـد       ان روسي، اسامي و وابسته     در زب  -٢
 .نامیممي) .И.п/ فاعلي( آن را حالت ادي ةه حالت اولیك
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 :ردك
б) Я видел квартиру. .من آپارتماندیدم 
 (подл.)(глаг.прст.сказ.) ( допол. обяз.) )گزاره( )مفعول( )اد(  

به ترتیب اد و گـزارة دو  ) دیدم(  «видел» و) من («я»هاي لمهك
-دهند و مـي یل ميكان اصلي این دو جمله را تشكه ار كجملة بالایند   

 :توانند با هم جملة
в) Я видел. .من دیدم 

 (подл.) (глаг.прст.сказ.) )گزاره( )اد ) 

چه چیـزي   ( ?что چنانچه شنونده پاسخ سؤال «в» در جملة. را بسازند
امل است و نیاز به توضـیح  كآن جمله حامل پیامي  را بداند،) را؟

امـل باشـد،    ك ه پیـام جملـه    ك ـندارد، در غير این صورت براي آن        
شـود  ان فرعي جملـه محـسوب مـي   كه از ار ك) مفعول (дополнениеآوردن  

 .ضروري است
در زبان روسي عموماً حذف اعضاي فرعي جمله بـه سـاختار جملـه              

میـل  كه گفته شد، این اعضاء تنها بـه ت        كزند، همان طور    صدمه نمي 
تـوان آـا را     ه مـي  ك ـبه همين خاطر اسـت      . نندك مي كمكپیام جمله   

و در جـایي  .  نامید(факультативные члены предложения)اعضاي اختیاري 
ه بدون آن، پیام جمله ناقص است، چـون وجـود آن ضـروري اسـت،                ك

 члены предложения ) (объязательный باید آن را جزیي از اعضاي اجبـاري 
 .جمله دانست

  در زبان روسيهاي گرامري گزارهویژگي
ترین نقش  ه مهم ك واحد نحوي است     ك جمله ی  ه گفته شد،  كهمان طور   

ــت     ــام اس ــاندن پی ــاط و رس ــراري ارتب ــبري  . آن، برق ــار خ ب
(предикативность)      ه آن را از واحد نحوي دیگـر،        ك موجود در جمله است

بـار خـبري عبـارت از بیـان         «. سـازد یب متمایز مي  كلمه تر كیعني  
-یل مـي ك تـش ه اساس جمله راكلام با جهان هستي است  كارتباط محتوي   

 ).٣٠٨، ١٩٧٦رزنتال، (» دهد
هاي شود، داراي مقوله  اي بیان مي  ه توسط جمله  كهر خبر یا پیام     

ه در ك ـ اسـت  (лицо) و شـخص   (наклонение)، وجـه  (время)گرامري زمان 
دام در جمله داراي ابزار زباني      كو هر   . یابندگزارة جمله نمود مي   

 .اندمعیني
ل پیام، عبارت از رابطـة پیـام        ي از عوام  كزمان به عنوان ی   

هاي جهان هستي در زمان     ه پدیده كاز آنجا   . نسبت به زمان حال است    
ي از سـه    ك ـبایست بـه ی   جاریند، بنابراین محتواي هر پیام را مي      
ه نمـود آن در فعـل و        ك ـزمان گذشته، حال و یا آینده نسبت داد         

 :ابزار بیان آن متفاوت است
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а) Игорь живёт в этом здании..ایگور در این ساختمان زندگي ميكند 

 (подл.) ( глагол. сказ. наст. вр.) گزاره فعلي زمان    )                       (اد(
)حال  

б) Игорь жил  в этом здании.ایگور در این ساختمان زندگي ميكرد 
 (подл.) ( глагол. сказ. прош. вр.)    ) ـاد       (          )        گـزاره فعلـي
)زمان گذشته  

в) Игорь будет жить в этом здании   ایگور در این ساختمان زندگي      خواهـد
 كرد.

 (подл.) ( глагол. сказ. будуш. вр.) گزاره    (                        )  اد(
)فعلي زمان آینده  

هاي حال بـا شناسـه    به ترتیب زمان в وа ،б با توجه به جملات 
(ёт будет)ي كمك و آینده با فعل     (л)ذشته با وند    ، گ ( ل مصدري ك و ش(

ж)فعل  ит ь)اند بیان شده. 
ه عبـارت از ارزیـابي      ك ـ پیـام    (наклонение)مقولة گرامري وجه    

لام در جهان هستي از نقطه نظر واقعي و یا غير واقعي بودن             كمحتوي  
، وجـه  (изъявительное наклонение)ل وجـه اخبـاري   كتوان در سه شرا مي
 (сослагательное наклонение) و وجه التزامي (повелительное наклонение)امري 

 .در فعل جملات روسي مورد بررسي قرار داد
در زبان روسي، آنچه در جهان هـستي تحقـق یافتـه و یـا تحقـق                 

شـود،   با وجه اخباري فعل بیان مي،(реальное событие)خواهد پذیرفت 
ــبري  ــا خ ــام ــیختن ه داراي معك ــاي انگ ــل و آرزو (побуждение)ن  می

(пожелание) و یا پرسش باشد و قضیه غير واقعي (ирреальное событие) را 
شـود  نشان دهد بـا وجـه امـري و یـا التزامـي فعـل بیـان مـي                  

 .)٤٨٦-٤٨٧، ١٩٨٩ووا، كبلاشاپ(
 ٣اي مـتغير مقولـه «مقولة شخص در گرامر زبان روسي عبـارت از         

ار یـا   ك ـننـدة   كیابـد و بیـانگر نـسبت         مي ه در فعل نمود   كاست  
والودین، . (»یفیت با شخص گوینده است    كدارندة حالت، جریان یا     

٢٧٢، ١٩٩٠(. 
ه ك ـهاي گرامري فعل در زبـان روسـي اسـت           ي از مقوله  كشخص ی 

-بـسیاري از زبـان  . دهـد رابطة هماهنگ اد و گزاره را نشان مـي    
روزینـا،  . گ. ، اُ وكباندار. و.وینوگرادف، آ .و.و(شناسان روسي   

ي دیگـر از    ك ـمقولـة شـخص در فعـل را ی        ...) وبسون و   كیا. اُ.ر
ه اهمیت آن هماننـد وجـه،       كدانند  هاي گرامري زبان روسي مي    مقوله

ه هـر  ك ـ و معتقدنـد  . است(залог)  وحالت فعل  (вид)زمان، گونة فعل
 .فعل است) امري یا اخباري(ي از وجوه كصیغة فعل بیانگر ی

                                                        
3- словоизменительная категория 
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- مقولة گرامـري مـي    كهاي شمار و شخص را با هم ی       هبرخي، مقول 
در توضـیح ایـن     ...). والودین و . پ. آورورین، آ . آ. و(دانند  

ه ك ـنـیم   كمطلب به زمان گذشتة فعل در زبـان روسـي اشـاره مـي             
اربرد در هر سـه وجـه اخبـاري، امـري و التزامـي را               كقابلیت  

 اخبـاري   هاي حال و آینده تنها وجـه      ه زمان كداراست، در صورتي    
-افزون بر آن، فعل زمان گذشتة روسـي مـي  . دهندفعل را نشان مي   
 ، مفـرد  а /о /) پایانـه تهـي   (Øو یـا    جمعиهاي تواند با پایانه

 :ندكهاي شخص را بیان بودن صیغه
а) Встали!    !بایستید 

(повел. накл. мн.ч. прош.вр.)  )وجه امري فرم جمع(  

б) Я пошёл бы.  .كاش مي رفتم 

(сосл. накл. ед.ч. прош. вр.)   )وجه التزامي فرم مفرد(  
в) Она пошла в зал.  .او به سالن رفت 

(изъяв. накл. ед.ч. прош.вр.) )وجه اخباري فرم مفرد (  

ــشناسان   ــر از زبانــ ـــروهي دیگــ ــاپ.آ.و(گــ ووا، كبلاشــ
هاي گرامـري وجـه و       ه مقوله ك، معتقدند   ...)ي و   كرفورماتس.آ.آ

انـد و   هاي مهم و اساسي فعل در جملات زبـان روسـي          مقولهزمان از   
متري برخـوردار اسـت، آنـان بـراي اثبـات           كمقولة شخص از اهمیت     

-اشـاره مـي  » وجود جملات بدون شخص در زبان روسي«ادعاي خود، به    
 ).٣٢٧، ١٩٩٧ي، كرفورماتس(نند ك

 هاي اد در زبان روسي ویژگي
ن اصلي جمله اسـت و      ك دو ر  ي از كاد ی «ه گفته شد،    كهمان طور   

 ]بنـابراین [.شود  مي ه به وي نسبت داده    كند  كبه موضوعي اشاره مي   
برابر بـا   ) ٣٧٩،  ١٩٩٠آروتیونووا،  (» زي جمله است  كاد هستة مر  

اسـامي، صـفات،    (لام  ك ـنظر رزنتال، در جملات روسي، تمامي اقـسام         
اد توانند در جایگـاه  ـ    مي) ضمایر، اعداد، قیود و مصدر افعال     

ه ك ـه در این صورت آنچه را       ك). ١٦٣،  ١٩٧٦رزنتال،  (واقع شوند   
در . لـي ـاد منطقـي بنـامیم       كپیش روي داريم، را باید به طور        

هـاي آن، فقـط در حالـت فـاعلي          ه تنها اسامي و وابسته    كصورتي  
توانند اد گرامري جمله باشند،     ، در زبان روسي مي    )اينامهواژه(

ابطة هماهنگي و مطابقت گزاره بـا ـاد         ه ر كو در این صورت است      
 .پذیر استانكگرامري در جمله ام

روزنتــال ــاد را در زبــان روســي بــه ــاد گرامــري . ا. د
(грамматическое подлежащее)  اد منطقـي ، (логическое подлежащее)  ـاد و 

ــي روان ـــي(психологическое  подлежащее)شناس ــسیم م ــدك تق وي در . ن
ه بر خلاف ـاد منطقـي و ـاد          كنویسد  ف ـاد گـرامـري مي   تعـری
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لمـه اسـت، در     ك) نحـوي (شناسي، اد گرامري به معني واقعـي        روان
ه در جمله دربارة آن صحبت بـه        كه اد منطقي، ادي است      كصورتي  

 و  ٤لماتكاز  ) یبيكتر(تواند به صورت گروهي     آید و آن مي   میان مي 
 :باشد) (косвенный падеж ميلمه در حالت متمك كیا ی

а) Антон работает. .آنتون كار مي كند 
 (грамм. подл.)  (اد گرامري) 
б) Через минуту молодой человек в военной шинели и белой фуражке вошёл к 

смотрителю. (логич. подл.) 
 یك دقیقه بعد جواني با شنل نظامي و كلاه سفید پیش ناظر آمد
)اد منطقي،گروهي از كلمات(   

в) Что же мне так больно и так трудно?    چرا ایـن قـدر     بـراي مـن      سـخت و
 دردآور است؟ 
 (логич. подл.) )اد منطقي، متمم(  

-لكه به ترتیب ش   كداند،  او اد روانشناسي را تصویري ذهني مي      
 ه خارج از مسائل گرامري به ذهـن انـسان         كگيري، اولين چیزي است     

 :مثلا  در جملة. ندكخطور مي
Летит  птица.  .پرنده پرواز ميكند  

(псхол. подл.) )اد روانشناسي(  

ه بـه ذهـن انـسان       كدر مثال فوق، به اعتقاد وي نخستين چیزي         
موجودي در آسمان است، این همـان       » تكحر«یا  » پرواز«ند  كخطور مي 

، ١٩٧٦زنتـال،   رو. (شـود ه اد روانشناسي نامیده مي    كچیزي است   
ه، منظور ما از اد، در این       كلازم به یادآوري است     ) ٣٥٠ و   ١٦٨

 .مقاله، همان اد گرامري است
تواننـد بـدون    ه جملات زبان روسي مـي     كآروتیونووا معتقد است    

 و  (контекст)ه در این صـورت، متــن گفتـار         كیل شوند   كاد هم تش  
ه در آن بـاره     ك ـشـوند   ، جایگزین موضوعي مـي    (ситуация)یا شرایط   

شوند، و گاهي هـم ـاد، در        ، مي )اد جمله (آید  صحبت به میان مي   
 :گزاره مستتر است

а) Было скучно دلگير بود.  

 (безл. предл.) )جمله بدون شخص(  
б) Мыслю, следовательно, существую.  .فكر ميكنم، پس، هستم   

(подл. выражено окончанием личного глагола) )اد در شناسه فعل مستتر است(        

تـوان فهمیـد، در   اد جمله را از مـتن گفتـار مـي     » а«در جمله   

                                                        
یل كله فقط از اد، گزاره و حرف ربـط تـش          از دیدگاه منطق جم    -٤
تواننـد در جملـه جـایي       شودو اعضاي فرعي جمله به صورت مجزا نمي       مي

 .داشته باشند
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-ر مي كف( мыслюدر افعال   » ю«پایانة صرفي   » б«ه در جمله    كصورتي  
сущестو   )نمك вую )بیانگر ضمير اول شـخص مفـرد، یعـني          ) هستم»я «
 .ور مستتر استكه در افعال مذكاست ) من(

 طة نحوي اد و گزارهراب
شاخماتف، . آ. شناسان روس، از جمله آ    به باور بسیاري از زبان    

رابطــة نحــوي ــاد و ... ي وكارتسفــسكُ.ا. ي، سكوفــسكپش. م. آ
  گــزاره در زبــان روســي از نــوع رابطــة همــاهنگي یــا مطابقــت

(согласование) اد عضوي مستقل است          . است ه در  ك ـ در این رابطة نحوي
ترین جایگاه جمله بـه آن تعلـق        ش فرمانده را دارد و مهم     جمله نق 

در رابطة هماهنگي یا مطابقت، گزاره تابعي از ـاد اسـت            . دارد
 .ندكهاي گرامري شخص، شمار و جنس از اد تبعیت ميه در مقولهك

ه گزاره از نظـر گرامـري بـه گـزارة اسمـي و              كقبلا  گفته شد    
رة اسمـي، پایانـه، ابـزار       در گــزا  . شـود گزارة فعلي تقسیم مي   

-هاي شخص، شمار و جنس را در اسـم و وابـسته  ه مقوله كزباني است   
ه در جایگاه گزاره واقعند، به عنوان تابعي از ـاد           كهاي اسمي   
 :در جمله. دهدنشان مي

а) Алексей учитель. معلم  است. سيكآل   

 (подл.сущ. м.р.ед.ч.)( сказ./ сущ. м.р.ед.ч./наст.вр.) )گزاره اسم مفرد مذكر زمان حال( ـاد اسـم    
)مفرد مذكر ) 

б) Алексей был учитель. معلم بود. سيكآل   

 (подл.сущ. м.р.ед.ч.) ( сказ./ сущ. м.р.ед.ч./ прош.вр./) )گزاره اسم مفرد مذكر زمان گذشته( ـاد اسـم    

)مفرد مذكر ) 

в) Алексей будет учитель. سيكآل معلم خواهد بود  

 (подл.сущ. м.р.ед.ч.) ( сказ./ сущ. м.р.ед.ч./будущ.вр.) ــده    ( ــان آین ــذكر زم ــرد م ــم مف ــزاره اس )گ
)اد اسم مفرد مذكر(  

ر اسـت،   كاسـم مفـرد مـذ     ) سيكآل ( Алесейاد یعني » а«در جملة   
ر كه تابعي از اد است، اسم مفرد مذ       كبنابراین گزاره اسمي نیز     

علاوه بر گـزارة اسمـي      » б«لة  ردر جم كمعاني گرامري مفرد مذ   . است
» будет«فعـل ربطـي   . شودنیز مشاهده مي  ) بود(» был«در فعل ربطي    

 .نیز بیانگر سوم شخص مفرد است) خواهد بود(
 : در مثال

а) Аудитория свободная. خالي است. لاس درسك   

(подл.сущ. ж.р.ед.ч.) ( сказ./ сущ. ж.р.ед.ч./наст.вр.) )ث زمان حالگزاره اسم مفرد مون( اد اسم    ( 

)مفرد مونث  
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б) Аудитория была свободная. خالي بود. لاس درس              ك  

(подл.сущ. ж.р.ед.ч.)(сказ./ сущ. ж.р.ед.ч./ прош.вр.) )گزاره اسم مفرد مونث زمان گذشته( ـاد اسـم    
)مفرد مونث ) 

в) Аудитория будет свободная. خالي خواهد بود. درسلاس ك   
(подл.сущ. ж.р.ед.ч.)(сказ./ сущ. ж.р.ед.ч./ будущ.вр.) )گزاره اسم مفرد مونث زمان آینده ( اد اسم    (
)مفرد مونث  

аудит«اسم   ория «)ل گزارة اسمـي    كمفرد مؤنث است و بالطبع ش     ) لاسك
»свободная «) ي گذشـته  ك ـمكفعـل  . نیز مفرد مؤنـث اسـت  ) خالي است
»была« )بود ( و آینده»будет «)نیز از نظر شمار، جنس ) خواهد بود

 .اندو شخص تابعي از اد جمله
هاي توان در گزاره  این همانندي و رابطة نحوي هماهنگ را نیز مي        

هاي زیر توجـه    رد، به مثال  كفعلي با ابزار زباني مشخص مشاهده       
 :نیدك

а) Анна учится в школе.  آنا  خوانددرس مي در مدرسه

(подл.сущ.тр.лиц.ед.ч.) (глаг.сказ. тр.лиц.ед.ч.) )گزاره فعلي سوم شخص مفرد زمان حال( اد اسـم    ( 

)سوم شخص مفرد  

б) Ты  учишься в школе. .خواني مي درس مدرسه در  تو 

(подл.мест..вт.лиц.ед.ч.)(глаг.сказ. вт.лиц.ед.ч.) )گزاره فعلي دوم شخص مفرد زمان حال( ــاد ضــمير ( 
)رددوم شخص مف   

в)Мои друзьябудут учиться в школе. .در مدرســـه درس خواهنـــد خوانـــد 
  مندوستان

(подл. сущ.тр.лиц.мн.ч.)(глаг.сказ. тр.лиц.мн.ч.) )گزاره فعلي سوم شخص جمع زمان حال( اد اسم سوم شـخص       ( 
)جمع   

در معـاني گرامـري   » а, б, в «هـاي  مطابقت اد و گزاره در جمله
هاي فعلي در معاني گرامـري نـام بـرده          ار است و گزاره   شخص و شم  

 .اندشده با اد جمله خود هماهنگ
چون ابزار زباني براي بیان هماهنگي در شخص، در فعـل زمـان             

در فعـل زبـان روسـي       » л«و وند   . گذشتة زبان روسي وجود ندارد    
در فعل گذشته   » а«بنابراین پایانه   . تنها علامت گذشتة فعل است    

»училась «توانـد نـشان دهنـدة اول       ه بیانگر مفرد مؤنث است مي     ك
 :شخص مفرد

Я училась в школе. من در مدرسه درس خواندم.  

 :دوم شخص مفرد
Ты училась в школе. مدرسه درس خواندي در) مؤنث(تو.   

 :و یا سوم شخص مفرد باشد
Она училась в школе.  در مدرسه درس خواند) مؤنث( او.  
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بینیم، زمـان گذشـتة افعـال       هاي بالا مي  ه در مثال  كهمان طور   
زبان روسي ابزار زباني بیان معناي گرامـري شـخص را ندارنـد،             
اما این ابزار زباني در زمان حـال و آینـدة افعـال در زبـان                

 :نیدكهاي زیر توجه به مثال. روسي وجود دارد
а) Я учусь в школе. خوانممن در مدرسه درس مي.  

б) Ты учишься в школе. )يخوانيتو در مدرسه درس م.(  

в) Она учится в школе.  او در مدرسه درس خواند.  

т«، )من(» я «هاي فوق ضمایر شخصيبا توجه به مثال   ы «)و  )تو
»она «) به ترتیب در جملات     ) او مؤنث»а« ،»б « و»в «ل گرامـري  كش ـ

учит«گزارة جملة خود یعني شناسة فعل        ься «    ول شـخص   را مطابق بـا ا
در جملة اول، دوم شخص در جملة دوم و سوم شخص در جمله آخر مـشخص                

 .نندكمي
ه رابطة نحـوي ـاد      كرد  كتوان تعیين   هاي بالا مي  با برسي مثال  
هـاي فعلـي از نـوع رابطـة         هاي اسمـي و گـزاره     گرامري با گزاره  

-و در این رابطه ـاد حالـت       .  است (согласование)مطابقت و هماهنگي    
 .ندكگرامري گزاره را تعیين ميهاي 

. ي، ل كدمیتري یوفـس  . آ. آ: شناسان مانند برخي دیگر از زبان   
زي جملـه را    ك ـه هستة مر  كبر این اعتقادند    ... فیلمور و .تنير، چ 

ه ك ـاین نظریه   . دهد و اد تابعي از گزاره است      یل مي كگزاره تش 
دارد نون نیز طرفداران زیادي     كدر قـرن نوزدهم مطرح شد و هم ا       

هـاي فعلـي را از نـوع هـدایت نحـوي            رابطة نحوي اد بـا گـزاره      
(управление) اد را گـزاره  كه در این رابطه، ش    كداند   مي ل و حالت
این عده رابطة نحوي مطابقت یا هماهنگي بـين ـاد و            . ندكمشخص مي 

 .نندكار نميكگزاره را نیز ان
اي بـسیار   بطـه رابطة نحوي بين اد و گزاره در زبان روسـي را          

پیچیده است، به همين دلیل ارائة تعریفي جـامع، در ایـن رابطـه              
اگر ایـن رابطـة را از نـوع رابطـه همـاهنگي             . اري دشوار است  ك

ه ـاد در ایـن رابطـه نقـشي          كبدانیم، به ناچار باید بگوییم      
هاي گرامري شخص، شمـار     ه حالت كننده و اصلي دارد و اوست       كتعیين  

اما در مواردي، ایـن همـاهنگي را        . ندكیين مي و جنس گزاره را تع    
بـراي مثـال،    . ردكامل بين اد و گزاره ملاحظه       كتوان به طور    نمي

ه اد آن اد گرامـري      كه پیشتر گفته شد، حتي در جملاتي        كهمان طور   
توان در گذشتة فعـل زبـان روسـي         است، مقولة گرامري شخص را نمي     

در زبان روسي، فاقد ابـزار      ل گذشتة افعال    كتشخیص داد، زیرا ش   
اند و تنها این گونه افعال، قادرند مفرد        زباني براي بیان شخص   

هـاي شخـصي    بنابراین تعیين صیغه  . نندكیا جمع بودن شخص را تعیين       
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گزارة فعلي در زمان گذشته، منوط به توجه به اد گرامري جملـة             
ال و  هـاي ح ـ  هاي شخصي در زمان   ه صیغه كدر صورتي   . مورد نظر است  

 .هاي فعل مورد نظر به راحتي قابل فهم استآینده از شناسه
گاهي مواقع اعداد، قید و یا مصدر افعـال در جایگـاه ـاد              

شوند، در این صورت نیز عدم هماهنگي بين اد         گرامري جمله واقع مي   
 :نیدكبه جملات زیر توجه . شودو گزاره مشاهده مي

а) Там (было/будет) холодно ..آنجا هوا سرد (  بود /خواهد بود) است  

(под./ наречие) ( именн. сказ.-ое) اد قید در نقش( ) 

б) Идти  (было/ будет) трудно. .راه رفتن سخت  (بود /خواهد بود) است 
(под./ инфинитив) (имен. сказ.-ое) )اد مصدر در نقش(  
в) Семь (человек) пришло. .هفت نفر آمدهاند   

(под./ числит.-ое)  )اد عدد در نقش(     
т «بــه ترتیــب قیــد  » в«و» а«،»б «در جمــلات ам« ،) آنجــا(، 

идт«مصدر и «)رفتن راه( د  عد و»семь «)اد گرامري جمله   )هفت ،  انـد
هاي جملة مربوطه مطابقت ـاد و گـزاره وجـود           و بين آا و گزاره    

هاي فوق آن اسـت     الدلیل عدم هماهنگي اد و گزاره در مث       . ندارد
-هاي گرامري شخص، شمار و جنسه اد گرامري این جملات فاقد مقوله   ك

 .نندكها را تابع خود توانند گزارهاند، بنابراین نمي
ه به جاي اد گرامري، اد منطقي وجود دارد، نیز          كدر جملاتي   

هاي گرامري شخص، شمـار و جـنس        بين اد و گزاره هماهنگي در مقوله      
 :نیدكها توجه به این مثال. شوده نميدید

а) Мне ( тебе, ему/ей, нам, вам,им ) ( было/ будет) холодно.  

(логич. подл. личн.мест. в косв. п.) (имен. сказ.-ое) 

 .است) خواهد بود/ بود(سردم ) تو، او، ما، شما، ایشان (من
 )گزاره اسمي(  )اد(

б) У меня колет в боку.   .لوي من  تير ميكشد       

(логич. подл. личн.мест. в косв.п.)(глагол.. сказ.-ое) )گزاره فعلي( ) اد(        

в) Meня лихорадит. تب و لرز دارم.  من 

(логич. подл. личн.мест. в косв. п.)(глагол.. сказ.-ое) ( گزاره فعلي( )اد(   

ه در هـر سـه جملـه        ك ـشود  هاي فوق ملاحظه مي   با توجه به مثال   
هـاي گرامـري شـخص و شمـار         ه اد داراي مقوله   كروسي، عليرغم آن    

ه ك ـاست، اما با این وجود گزاره، تابعي از اد جمله نیـست، بل            
رابطة نحـوي   . رده است كه اد جملات را تابع خود       كاین گزاره است    

و . بين اد و گزاره در این جملات از نوع رابطة هدایت نحـوي اسـت              
چون اد گرامري در این جملات وجود ندارد، گرامر سنتي زبان روسي            

 .نامداین گونه جملات را جملات بدون شخص مي
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 گيرينتیجه
انـد و در    ان اصـلي جملـه    ك ـاد و گزاره در زبان روسي از ار       

رابطة . ي از آا ضروري است    كساختمان ظاهري جمله، وجود حداقل ی     
ر گرامر سنتي روسي بر اساس رابطة مطابقت        نحوي بين اد و گزاره د     

هاي گرامري شـخص، شمـار و       این هماهنگي، در مقوله   . و هماهنگي است  
در این رابطة نحوي، اد گرامـري نقـشي تعـیين           . یابدجنس نمود مي  

. نـد كهاي نامبرده تابع خود مي    ننده دارد و گزاره را در مقوله      ك
هـاي  ت عـدم وجـود مقولـه      تواند به عل  اي مي عدم وجود چنين رابطه   

ه ك ـگرامري شخص، شمار و جنس در اد گرامري جمله باشد و یا این              
هـاي  هاي گرامري در ـاد جملـه، ویژگـي        علي رغم وجود این مقوله    

ه اد را از طریق رابطة هـدایت        كاي است   گرامري گزاره به گونه   
 و  بنابراین، چنانچه رابطة نحوي بـين ـاد       . ندكنحوي تابع خود مي   

توان رابطة مطابقت و هماهنگي     گزاره از نوع هدایت نحوي باشد، نمي      
رد و اد جملـه را،      كرا  بين اد و گزاره در جملة مزبور مشاهده           

ه ـاد جملـه، ـاد       ك ـبایست اد منطقي نامیـد و در مـواردي          مي
هـاي  ه مقولـه  ك ـگرامري است، رابطة هماهنگي وجود دارد، مگر آن         

 .ر و جنس در اد جمله نباشندگرامري شخص، شما
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